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هاکردن

نویسنده:▪پیمان▪ ▪
هوشمندزاده

ناشر:▪چشمه ▪

پیمان هوشمندزاده اگرچه با ناشران دیگر کارش را شروع کرد، 
اما با مجموعه داستان »هاکردن« که در نشر چشمه منتشر کرد، 
آثــارش دیده و خوانده شــد؛ پس از آن آثار دیگری نیز منتشــر 
کرد که در این میان برخی از این آثار برنده جایزه ادبی شــدند. 
مجموعــه حاضر چهار داســتان با مضمون روزمرگــی و زندگی 
شهری را دربردارد. »یک بار هم شده سوسن گوش بده«، »مثلا 
بازی«، »ســوراخ لحاف« و »هاکردن« عنوان داســتان های این 

مجموعه خواندنی است.

انجیرهای سرخ  مزار

نویسنده:▪ ▪
محمدحسین▪محمدی

ناشر:▪چشمه ▪

نشــر چشمه در معرفی نویسنده های افغان هم نقش چشمگیری 
داشــت. محمدحسین محمدی، یکی از این نویسنده ها بود که با 
کتاب »انجیرهای سرخ  مزار« برنده جایزه گلشیری و جایزه ادبی 
اصفهان شــد. روایت افراد مختلف از جنگ و نگاه  کردن از چشم 
و نگــرش آن ها به جنگ همان چیزی اســت که در داســتان های 
»انجیرهای ســرخ مزار« می یابیم. نویسنده از آدم هایی نوشته که 

هر کدام به نحوی درگیر جنگ هستند. 

غروبدار

نویسنده:▪سمیه▪ ▪
مکیان

ناشر:▪چشمه ▪

سمیه مکیان هم مثل بسیاری از نویسنده های دیگر که با چشمه 
شروع کردند، و شروعی درخشان داشــتند، با »غروبدار« آغازی 
خوش در نشــر چشمه داشــت. کتاب در اکثر جوایز ادبی نامزد 
شــد و جایزه ادبی بوشهر را نیز از آن خود کرد. رمان با موضوعی 
نو و پرداختی فوق العاده، داســتان مردی است که هنگام غروب 
حافظه اش را از دســت می دهــد و دوباره پیــش از طلوع فردا به 

دست می آورد.
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که ســال ها قبل با نشر چشــمه به بازار کتاب معرفی 
شد؛ نمونه های این چنینی بســیار زیاد است، به ویژه 
در حوزه ادبیات داســتانی فارســی: نسیم مرعشی، 
عطیع عطارزاده، زهرا عبدی، ســینا دادخواه، مهدی 

افروزمنش و نام های دیگر.
این ناشــر هر چند فرصــت کار بــه جوان ها را هم 
می دهــد امــا می دانیم که با وســواس آثار را بررســی 
می کنــد و بــه همیــن راحتی ها هــر کتابــی را چاپ 
نمی کنــد. هر چند این اواخر به ایــن بخش ماجرا در 
عملکردش انتقاداتی هم وارد کرده اند، اما طبیعتا یک 
ناشــر نمی تواند آثاری را با کیفیت یکسان منتشر کند 
و بالاخره کتاب ها هم کیفیت های مختلف دارند، مثل 

آدم ها! 
باید گفت این مرکز نشر اصول تبلیغات را هم خوب 
می شناســد و می تواند آثاری را که منتشر می کند، به 
مخاطبان کتاب معرفی کند. چند سالی است که نشر 
چشمه با شعار »بگذارید کتاب ها ما را بخوانند« شیوه 
جدیــدی از تبلیغات را آغاز کرده اســت که خلاقانه و 
هوشــمندانه اســت. بیشــتر مردم فکر می کنند نشر 
چشــمه یک ناشــر ادبی اســت؛ اما کتاب های نشــر 
چشمه فقط به کتاب های ادبیاتش خلاصه نمی شود. 
فلسفه، سیاست، اقتصاد، کودك و نوجوان، موسیقی، 
ســینما، تئاتر، تاریخ و اســطوره و... فضاهای دیگری 

هستند که مورد توجه نشر چشمه قرار گرفته اند.
 

انتشاردهنده  فضای واقعی جامعه
از »کاوه کیائیان« یکی از پســران حســن کیائیان 
پرســیده شــده چــرا کتاب های شــما این قــدر بالا و 
و  و وســط  میانــه  در  گاه  اوج،  در  گاه  دارد؟  پاییــن 
شــاید کمی پایین تــر؟ گاه آثاری شــگفت انگیز و گاه 
آثــاری ناامید کننده؟ و پاســخی که او داده اســت در 
نوع خود جالب اســت: »ما ناشــریم؛ ما جریان سازی 
نمی کنیم، ما نویســنده تربیت نمی کنیم، اساســا ما 
نمی توانیم بر روند طبیعی فضای ادبی کشــور تاثیری 
قابل تامل بگذاریم، ما فقط کوشــیده ایم بهترین ها را 
منتشر کنیم، حال در زمان هایی این بهترین هایی که 
برگزیده ایــم، جزو نوادر و آثار فاخرنــد و گاه آثار حتی 
از متوســط پایین تر، پس بهتر است بگوییم ما ناشران 
تنها کتاب نویسندگان نیستیم، بلکه ما ناشران فضای 
واقعی حاکم بر ادبیات کشــور نیز هستیم و این دیگر 
به ســلیقه و خواست ما یا نوساناتی که شما می گویید 
ارتباطی نــدارد. چرا از واقعیت ها فــرار کنیم؟! وقتی 
نویســندگان درجــه یک ما ننویســند، به طــور کاملا 
طبیعی نویســندگان درجه دو بیشــتر دیده می شوند 
و این چرخــه طبیعی خیلــی به ناشــر ارتباطی پیدا 

نمی کند.«

اگر کتاب نباشد...
از کاوه کیائیان پرسیده شده که اگر نشر نباشد، 
اگــر نتوانیــد کتاب چاپ کنید، اگر داســتان نشــر 
چشــمه تمام شــود؛ چه می کنید؟ و او برای پاســخ  
دادن به این ســوال بازگشته به سال های ۶۴ تا 7۰ و 
این گونه پاسخ داده است: »در آن سال هایی که پدر 
تازه وارد حوزه نشر و کتاب و کتاب فروشی شده بود، 
وقتی با مشکلی رودررو شده بود، شبیه این سوال را 
یکی از دوســتان پدر از او پرسیده بود که اگر نتوانی 
کتاب منتشــر کنی، چــه می کنی؟ گفتــه بود: من 
تازه مســیر اصلی زندگی ام را پیدا کرده ام و احساس 
می کنم بــا چنین مانعــی یعنی نتوانســتن و ادامه 
 ندادن رودررو نشوم اما اگر بنا به هر دلیلی نتوانستم 
به ناشــر بودن و چــاپ کتاب ادامه دهــم، روبه روی 
همین کتاب فروشــی فعلی »بســاط کتاب فروشی« 
پهن خواهم کرد. چون احساس می کنم مسیر جدید 
زندگی من با کتاب مســیری روشــن تر و آینده دارتر 

است و شاید مسیری دوست داشتنی تر... بساط راه 
می اندازم.«

در سمتِ ادبیات داستانی فارسی
نشــر چشــمه در زمینه انتشــار داســتان ایرانی، 
ناشــری موفق و اهل ریسک است که تاکنون توانسته 
فضای انتشــار اثر برای نویســندگان جــوان را فراهم 
کنــد و به آن ها امکان رشــد و دیده  شــدن بدهد. اما 
چشــمه در دیگر زمینه ها هم آثار خوبی منتشــر کرده 
اســت. آثاری کــه می دانیم فقــط داســتان ایرانی را 
دربرنمی گیــرد و در حوزه هــای دیگر هــم کتاب های 
خوبی چه ترجمه و چه تالیف منتشــر کرده و فکرهای 

تازه را برای کتاب خوان ها آورده است. 
علاوه بــر این ظاهر کتاب های نشــر چشــمه هم 
همیشــه ســاده بــوده و از الگوهای ثابت و ســاده ای 
پیــروی کرده انــد. کتاب هایی با زمینــه اصولا خلوت 
که یونیفرم ســاده و خاصشــان از همان دور می گوید 
کــه اهــل چشــمه اند. این نشــر در طول ســال های 
گذشته آثار نویســندگان و شاعران موفق افغانستان را 
هم منتشــر کرده اســت. از محمدحسین محمدی تا 
سیدضیا قاســمی و عطیه عطایی و خیلی های دیگر 
آثارشــان را در چشــمه به مخاطب فارســی  زبان ارائه 
کرده اند. در کنــار همه چیزهایی که گفته شــد، این 
را هــم باید اضافه کرد که چشــمه وقتی نشــر اثری را 
می پذیرد، نویسنده را تنها نمی گذارد. به کتاب اولی ها 
هــم حق التالیــف می دهد و برایشــان نشســت نقد و 
بررسی برگزار می کند. چشــمه پای کتابی که منتشر 
کرده، می ایســتد و خودش هم تــلاش می کند کتاب 
دیده شــود. اصلا این طور نیســت که مثــل خیلی از 
ناشران کتابی را منتشــر کرده و بابتش از مولف پولی 
هــم بگیرد. بعد هــم آن را فراموش کند. چشــمه هم 
مانند هر ناشر دیگری فرازوفرود بسیار داشته است اما 
این را هم می دانیم که کم خوبی و مهربانی و زایندگی 
برای نشــر ایران نداشــته اســت. و به جرات می توان 
گفت ســهم بسزایی در چاپ و نشــر ادبیات داستانی 
فارسی داشته اســت. همین ویژگی است که می توان 
از نشر چشــمه به عنوان برجسته ترین نشر در ادبیات 
داســتانی فارسی نام برد. به جرات می توان گفت نشر 
چشمه یکی از دلایلی اصلی آشتیِ خواننده فارسی با 

داستان و رمان فارسی معاصر است.
نشر چشــمه در طول این سه دهه، نویسنده های 
بســیاری را به جامعــه ایرانی معرفی کرده اســت که 
در حــال حاضر هــر کــدام از آنها جایــگاه ثابتی در 
ایــن ادبیات بــاز کرده اند. حســین ســناپور یکی از 
برجسته ترین نویسنده هایی است که با »نیمه غایب« 
در دهه هفتاد به جامعه معرفی شــد و پس از آن، آثار 
بســیاری منتشر کرد. او امروز پس از دو دهه، یکی از 
نویسنده های صاحب سبک داستان فارسی به شمار 

می رود.
مهســا محبعلی، یکی دیگر از نویسنده هایی است 
که با »عاشــقیت در پاورقی« در همین نشــر چشــمه 
معرفی شد. هر چند او بعدها از این نشر جدا شد و به 
نشر دیگری رفت. اما شروع درخشان او از چشمه بود.
نسیم مرعشــی، عطیه عطارزاده، سینا دادخواه، 
پیمان اســماعیلی، زهــرا عبدی، عطیــه عطارزاده، 
یزدانی خــرم،  مهــدی  محمــدی،  محمدحســین 
علی اکبر حیدری، کاوه فولادی نسب و بسیاری دیگر 
از نویســنده های دهه هشــتاد و نود، از همین نشــر 
شــروع کردند، برخی از آنها همچنان با نشر چشمه 
کار می کننــد و برخی دیگر جدا شــدند. با همه این 
فصل ها و وصل ها، نشر چشمه، امروز با داشتن تنها 
چهار کتاب فروشــی در تهران، چند کتاب فروشی در 
شهرســتان، و پخش بــزرگ، یکی از غول های نشــر 

ایران است.

چشمه از سال 1364 

رسما به  عنوان یک 

ناشر کار خود را آغاز 

می کند و اولین کتابی 

که به چاپ می رساند، 

کتاب »سرفراز و آزاد« 

نوشته  هوارد فاست، 

ترجمه  عبدالحسین 

شریفیان بود. دومین 

کتاب، مجموعه ای از 

شماره های روزنامه 

»روح القدس« بود که 

به ماجرای تاریخی 

باغ شاه و جهانگیرخان 

صوراسرافیل و... 

می پرداخت


